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  17/2/98پذيرش:                                                 29/10/97دريافت: 

  

  چكيده

- هاي ارزشمند هستند كه از دنياي پيچيده و پر رمز زبان و بيان بخشي از اعجاز آفرينش و يكي از مهارت

  كاركردهاي ديگر همچون عاطفي، نظر از كاركرد ارتباطيِ زبان، شود. صرف  راز آدمي آشكار ميو
كارگيري زبان را براي  هاي متفاوت به ضرورت توليد شيوه  بي و هنري،ارجاعي، انديشگاني و اد

هاي ثانويه  هاي متفاوت، به خلق دلالت نيز با لحن   »پرسش« كنند. يابي به مقاصد گوناگون تبيين مي دست
است. در نگرش نوين   شود كه از ديرباز، همواره يكي از مباحث علم معاني در حوزة بلاغت بوده منجر مي

شناسي، يعني نشانه ـ معناشناسي، شناخت با اهميت دادن به كاركردهاي ديگر زبان، حالت  نشانه
هاي پنهان معنايي  وجوي لايهافزون بر ترغيب مخاطب به جست» پرسش«گيرد. طرح  خود ميتري به فعال

رو،   كند. از اين يهاي متفاوت در طرح آن، امكان توليد معناهاي فراوان را ايجاد م كارگيري لحن متن، به
توليد  عنوان يك نشانة ظاهري و لحن پرسشي در جايگاه يك نشانة پنهان، در به» ؟« علامت پرسش

معناهاي متفاوت نقش دارد. هدف اصلي اين پژوهش، تحليل نشانه ـ معناشناختي آن دسته از شعرهاي 
ها بيشتر با  ين است كه سرودهآمده ا دست  شفيعي كدكني است كه حاوي پرسش هستند؛ ازجمله نتايج به

كند و با ايجاد  بر حس ديداري و شنيداري، زمينة حضور و اتصال گفتماني با مخاطب را فراهم مي تكيه 
» منِ متعالي«سازي غايب، زمينة تعامل گفتماني و رسيدن به سازي غايب و غايبفضاهايي همچون حاضر

واي كيفيِ متن، با گزينش بعضي از شعرهاي حاوي سازد. اين مقاله به شيوة تحليل محت را ممكن مي
  به انجام رسيده است.» پرسش«
  

  كدكني، هزارة دوم آهوي كوهي. شناختي، شفيعيپرسش، نشانه ـ معنا هاي كليدي: واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  155-129، صص1398 آذر و دي)، 53(پياپي  5، ش10د
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  . مقدمه1
» زبان«و تحليلي، مبتني بر حاكميت و ارزشمندي   معاصر، هر نوع تجزيه هاي نقد ادبي در حوزه

قالب تفكر و توليد  صورت پنهان در اي است كه به منزلة ملكه به» زبان«گويي  ست. استوار شده ا
ها و عبارات معنادار، برجستگي فراگير خود را  معنا و آشكار در قالب جاري كردن آواها، واژه

عنوان اولين  به» بيان«نيز خداوند از » الرحمن«سازد. در سورة  در وجود آدمي نمودار مي
برد. آغازگر اهميت نقش زبان در روزگار  نعمتي كه به بشر ارزاني شده است، نام ميتوانايي و 
». گسترة جهان من است  گسترة زبان من،«باشد كه گفت:  1شايد اين عبارت ويتگنشتاين  معاصر،

تر از خود زبان، نقش زبان و كاركردهاي آن در  نكتة مهم )42: 1388 اغ و عابديني فرد،ب(د
 عبارت دهد. به  دي و اجتماعي است كه اجازة ورود بلاغت را به حوزة خود ميهاي فر تعامل

هاي متعدد زبان را براي دست يافتن به اهداف و مقاصد  ديگر، ترفندهاي ادبي و بلاغي، نقش 
  سازد. متفاوت در نتيجة توليد معناهاي متنوع در بافت گفتماني، ميسر مي

با مقاصد و اغراض » پرسش«كنند.  بيشتري پيدا مي هاي ثانويه در حوزة بلاغت نمود دلالت
متفاوت، از گذشته در علم معاني مطرح بوده است. با يك تحليل نشانه ـ معناشناسي، از نوع 

ثانويه و توليد  هاي توان به دلالت شود، مي هايي كه در شعر يك شاعر آشكار مي پرسش
با نگرش نشانه ـ » پرسش«كدكني يافت. در بعضي از شعرهاي شفيعي  معناهاي جديد دست 

رود كه درخور واكاوي و  شمار ميمعناشناسي و ادراك معناهاي جديد، يك ترفند بلاغي به
رو، موضع اصلي اين جستار پرداختن به اين همين معناست و با روش تحليل  تعمق است. از اين 

  د.شومعناشناسي دنبال مي -نشانه  محتواي كيفي متن و مبتني بر نظرية 
 و ادبي مفاخر از يكي حاضر، عصر نظر صاحب و شاعر نويسنده، كدكني شفيعي
 در ژرف، بسيار بصيرتي و بينش و نظر دقت با كه آيد مي شماربه سازجريان پژوهشگري

 حفظ با همگام جديد هاينظريه نقد متون، شرح و تصحيح ازجمله ادبي، هاي حوزه بيشتر
 و فرهنگ به نهادن ارج لحاظ به وي شك،يب. است خشيدهدر خوش كلاسيك، ادبيات هاي ارزش

  .گيرد مي قرار معاصر و كلاسيك عهد العقدواسطه خاصي ـ زمان دورة از فارغ ادبيات ـ
، تعدادي شعر كه در هر كدام يك پرسش وجود دارد، »هزارة دوم آهوي كوهي«از مجموعة 

كه روايتي تاريخي از » وم آهوي كوهيهزارة د«مبناي اين پژوهش است. از اين مجموعه، شعرِ 

 
1

 - Wittgenstein 
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وارة فرايندي هوشمند در توليد معنا كه حميدرضا شعيري در  ايران است، بر مبناي طرحگذشتة 
تفصيل بيشتري   مطرح كرده است، به و تحليل نشانه ـ معناشناختي گفتمان تجزيه  كتاب

ر يك مصراع پرسشي، گونه با تكراشود. ضمن اينكه در اين شعر نيز كه ترجيعتحليل مي
عنوان يك نشانه در توليد معنا نقش  شوند، پرسش به رويدادهاي متفاوت تاريخي از هم مجزا مي

دارد. شعرهاي ديگر اين مجموعه نيز كه هر كدام با هدفي خاص، دربردارندة پرسشي هستند، با 
  شوند.همين رويكرد تحليل مي

كنندة وي به كنجكاوي مخاطب و ترغيببا توجه به اينكه طرح پرسش برانگيزانندة حس 
هاي پنهان متن است و پرسش با مقاصد و اغراض متفاوت، از گذشته در علم  تعمق در لايه

در شعرهاي شفيعي » پرسش«معناشناسي از ـ  معاني مطرح بوده است، آيا با يك تحليل نشانه
 ش را يك نشانة كارآمد دريافت و پرس هاي ثانويه دست  توان به معاني جديد و دلالت كدكني مي

  شمار آورد؟توليد گفتمان به
  

  . پيشينة پژوهش2
صورت مفصل به  حميدرضا شعيري، به از معناشناختي گفتمان ـ و تحليل نشانه تجزيه كتاب 

اين موضوع پرداخته و الگوي اصلي اين جستار در ابتدا، همين كتاب است. همچنين، مقالة 
در راستاي تبيين  از همين نويسنده،» ه در گفتمان ادبيتحليل نشانه ـ معناشناسي خلس«

سازوكارهايي براي دستيابي به الگويي است كه بتواند فرايند توليد خلسة ادبي و نقش آن را در 
  شده است: هاي مهم اين مقاله چنين بيان  تبيين معنا مطالعه كند. يكي از نشانه

هاي نشانه ـ معناشناختي، ازجمله آنيت  يژگيآميختگي شوشگر با روح هستي تابع و در خلسه هم
سوژه، اي كه مرزهاي ميان حضور، غلبه بر وجه شناختي و كنشي حضور، فوريت استعاله

  ).1391شود (شعيري،  دارد و گفتمان به منبع توليد انرژي تبديل مي هستي و متن را بر مي
ـ معناشناختي، مطالعة  بررسي و تحليل سكوت در گفتمان ادبي با رويكرد نشانه«مقالة 

عنوان يك عنصر غايب و ، عنصر سكوت را به»آباديموردي جاي خالي سلوچ اثر محمود دولت
كند و  ـ معناشناختي بررسي مي  از منظر نشانه جاي خالي سلوچزمينة رمان  معناآفرين در پس

ين است كه يكي از نتايج اين پژوهش با رويكرد تنشي گفتمان و نشانه ـ معناشناسي فضا ا
هاي حسي گفتمان، ميدان شنيداري و ارتباط آن با تكوين سكوت در فضاها،  مطالعة رده
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  ).1398ناپذير است (اعلايي و عباسي،  اجتناب
، اين روايت را با »شناسي گفتماني و سامري بر پاية نشانه (ع)تحليل روايت موسي«مقالة 

شناسي معناشناختي در ا توجه به مربعاستفاده از الگوي كنشي گرمس و معناهاي محوري و ب
كند.  كار رفته در توليد گفتمان روايي بررسي ميساخت روايت و انواع نظام گفتماني بهژرف

دهد كه روند پيوست قوم به ابژة ارزشي، ابتدا با گفتماني تجويزي شكل  نتيجة پژوهش نشان مي
وجود كنشگر و پيوست قوم به گيري شوشِ در گيرد و سپس اين گفتمان تجويزي به شكل مي

شود (فلاح و  شود؛ ولي در گفتمان ضلالت اين جريان برعكس مي گفتمان هدايت منجر مي
  ).1398پور، شجيع

حلاج را در  »از شفيعي كدكني» حلاج«معناشناسي شعر  و تحليل نشانه ـ  تجزيه «مقالة 
سي ـ ادراكي از روزمرگي هاي ح دهد كه پس از تجربه جايگاه يك شوَشِگر بيروني قرار مي

جايي،  رسد و در واقع، برش، جابه به معنايي متعالي مي» اناالحق«شده است و با گفتن  خارج 
پور و مهرابي، شود (حسام ريختگي، تنش و خطرپذيري به زايش و تعالي جاودانگي ختم مي هم به

1395.(  
گيري  نيز نحوة شكل» گيلانيسرودة گلچين » باران«تحليل نشانه ـ معناشناختي شعر «مقالة 

كند و يكي از نتايج  شناختي گفتمان را در اين شعر بررسي مي فرايند حسي ـ ادراكي و زيبايي
كند، امكان  استعلايي پيوند برقرار مي» منِ«شخصي شاعر با » منِ«مقاله اين است: وقتي 

  ).1392شود (شعيري، فراهم مي» هستي آرماني«و » راز جاودانگي«يابي به  دست
شود و پرداختن به  ها به موضوع موردنظر اين جستار مربوط نمي كدام از اين پژوهش هيچ
در حوزة علم معاني و ورود به بحث نشانه ـ معناشناختي، يك ضرورت » پرسش«ترفند 
  ناپذير است. اجتناب

دربرگيرندة پنج دفتر شعر [مرثية سرو كاشمر، خطي ز  هزارة دوم آهوي كوهيكتاب 
 1376دار، در ستايش كبوترها] است كه در سال  گي، غزل براي گل آفتابگردان، ستارة دنبالهدلتن

اي از پيوند فرهنگي شاعر با  كنايه هزارة دوم آهوي كوهيعنوان كتاب «منتشر شده است. 
شاخه شكوفا شده است: عرفان، ايران و شعر  شعر نيمايي است ... . اين شعر شاعر در سه 

  ).1393(شريفي، » عي و ساختاري نيماييسياسي و اجتما
با اغراض » پرسش«نگارندگان در اين مقاله از همين مجموعه، چند شعر كه دربردارندة 
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متفاوت بود، براي تحليل نشانه ـ معناشناختي برگزيدند و روش پژوهشي تحليل محتواي كيفي 
  اند. متن را مد نظر قرار داده

  

  . مباني نظري3
 جديد هاي انديشه بر تكيه  با و شناسي نشانه حوزة در جدي، صورت به مبيست قرن اوايل در

 زبان ميان ،)امريكايي فيلسوف( 3پيرس چارلز و) سوئيسي شناس زبان( 2دوسوسور فردينان
)langue( گفتار و )parole( داراي زبان« كه بودند نظر اين بر نفر دو اين. شد ايجاد تفاوت 

 بازتاب گفتار ولي دارد؛ اجتماعي هاي ويژگي كه است نسجمم و خودسامان انتزاعي، نظامي
 از .)Saussure,1923: 31-32(» است مختلف گويندگان كلام در زبان متنوع و فردي عملي،
 شناسي جهان و منطق با شناسي نشانه فلسفي، هاي انديشه چارچوب در پيرس چارلز نظر

 در تأثيرگذار را ها نشانه انسان، ِ هستي و واقعيت هاي ساحت تمام در وي. كند مي پيدا ارتباط
  .)Karmpen, 1987:4( داند مي او انديشيدن شيوة

 صورت يا نشانه يك شكل يعني بازنمودن؛: دارد ضرورت اصل سه فرض شناسي نشانه در
 آن دلالتگر نشانه كه چيزي همان يعني مصداق،. شود مي ناميده »دال« آنكه نوشتاري يا لفظي
 مدلول همان كه آيد مي وجودبه انسان تصور در نشانه يك از كه شناختي عنيي تفسير، و است
  .)(Innis, 1985: 5 باشد مي
 مدلول و دال رابطة بر مبتني و خبري صرفاً زباني كه غيرداستاني متون در شناسي نشانه

 ثانويه هاي دلالت از نيازبي و مواجه بيان صراحت با كاملاً است، نمادين و قراردادي صورت به
 از جديدي هاي نشانه كند، مي پيدا تر فعال حضوري بلاغت كه شعر زبان عرصة در ولي است؛
 نظر بر مبناي طبعاً كه رسد مي مخاطب ذهن به) ثانويه هاي دلالت حضور( ها مدلول و دال رابطة
  .كند پيدا ادامه نهايتبي تا تواند مي فرايند اين و آمد  خواهد پديد تري تازه هاي دلالت پپرس،

 كه هستند وخيزي افت با همراه و ناپايدار هاي جريان ادبي، و شناختي زبان هاي نظريه
 شكل جديد، هاي نظريه و ها انديشه با تعامل در دهند واز دست مي را خود هاي كاستي تدريج به

 به كه پيرس چارلز و دوسوسور فردينان شناسي نشانه ازجمله گيرند؛ مي خود به تري كامل
  .شود مي منجر گفتمان توليد حوزة در خصوصاً گرمس، نشانه ـ معناشناسي ظهور
 صرفاً و بودن منفعل حالت از را شناخت معناشناختي، ـ  نشانه شناسي، زبان نوين نگرش در
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  .كند مي خارج زبان ارتباطي كاركرد داشتن
 و توليد كننده آن سر يك در كه گفت سخن خطي اي رابطه از توان نمي ديگر شناخت، نوع اين در
 حال در دائم طوربه تنها نه كه است تعاملي جريان شناخت. دارد قرار كننده دريافت  ديگر سر در

 سرعت يا كندي رد، پذيرش، بازتاب، دريافت، انتقال، توليد، از است عبارت بلكه       است؛ تكثير
 يا تمام در] گيرنده و رستندهف[شركاء  از هريك و جايگزيني و حذف يا تداوم تغييرات، عرضه،
  .)51: 1395 شعيري،( اند سهيم آن از بخشي

 كه كنند مي ايجاد را فرايندي و گيرند مي قرار تباني يا چالش در يكديگر با تعامل در ها نشانه
 يعني سنتي، شناسي نشانه از را ما كه است اي نكته همان اين. معناست توليد مستقيم مسئول
 مطالعة يعني نوين، نشانه ـ معناشناسي به و كندمي جدا نشانه) سيستميك( مند نظام مطالعة
  .)34: همان(شود  مي رهنمون اند، گرفته هدف پويا اي زنجيره در را معنا كه هايي نشانه فرايندي

 : اند كرده تقسيم دوره سه به را آن شناسي، زبان علم به تاريخي نگرش بر مبناي

 فعاليت متن، يك معناشناختي نشانه ـ مرحله اين در كه) 1970ـ  1960( گرايي ساخت . مرحلة1
. 2 شود. مي محدود متن به بخشيدن عينيت در گر تجزيه تلاش همة و ندارد جايگاهي گفتماني
- گفته براي اي ويژه جايگاه شناسانزبان اول مرحلة خلاف كه) 1980ـ  1970(گفتماني  مرحلة

 تعاملي . مرحلة3دهد.  مي شكل را زباني مطالعات آغاز نقطة رام اين كه جايي تا اند، قائل پرداز
 زبان تعاملي بعد دوم، مرحلة تحقيقات از استفاده با شناسان زبان مرحله اين در .)1990ـ  1980(
 شرايط تابع زباني مطالعات اساس، بر اين. قرار دادند خود شناختي زبان هاي فعاليت مركز در را

دارد  يكديگر بر سخنان هم گفتماني شركاي زباني رفتارهاي وابستگي« رب تأكيد كه است تعاملي
 آن دادن پوشش به قادر گفتار تعاملي جريان تنها كه دارد خلأيي همواره گفتار . درحقيقت،... 

  .)12: 1395شعيري، (شود  مي ناميده گفتماني تعامل كه است امر همين. است
 كه دارد وجود بيشتري خلأهاي شعري،غير نزبا با مقايسه در شعري زبان در طبيعتاً
 وگوگفت اين چه شود؛ مي شاعر با وگوگفت فضاي ايجاد و مخاطب خيال نيروي برانگيزانندة

  .يابد تحقق شعر بر نقدي يا شرح نوشتن مثلاً حضوري؛ نيمه صورت به چه و باشد داشته عينيت
 در عمدتاً كه است شعيري تعبير هب شوَشِي شناخت نوعي به اشاره زمينه اين در ديگر نكتة
 دهد مي شرح را شوشي و كنشي شناخت نوع دو خود كتاب در وي. كند مي پيدا نمود تعامل مرحلة

 اين توليد زمان در مخاطب حضور به نيازي و دارد استدلال بر متكي و منطقي سير اول نوع در كه
 بدون و ساده زبان به مكانيكي اي برقي وسيلة يك اندازي راه مراحل مثلاً نيست؛ شناخت نوع
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 زيستي گونة يا حضور شرايط كنندة تعيين شوَشِي، شناخت ولي شود؛ مي نوشته مخاطب حضور
 شناخت زيست ـ عنوان با آيد، مي پديد اي گونه اينكه يعني است؛ جريان يا موضوع يك مقابل در ما
  .)54: همان( است نظر مورد موضوع يا شيء و انسان بين حساس رابطة كنندة تعيين كه

  :نويسد مي نامد، مي نيز »اي اسطوره شناخت« را آن كه شوَشِي شناخت بيشتر توضيح در
 و قوي حضوري اي اسطوره . حضور...  است مستقيم ارتباط در ما »شدن« با شناخت نوع اين

 اي اسطوره شناخت پس. ندارد چيدن كبري و صغري و استدلال به نياز ديگر كه است قدرتمند
 ...است غيرممكن آن از گريز كه حضور نوعي است؛ آفرين باور باشد، آفرين دانش آنكه جاي به
  .)55: همان(

 باشد، آفرين دانش آنكه از بيشتر زيرا شمار آيد؛ به شوَشِي شناخت تواند مي عرفاني شناخت
 قوي بسيار بيتاد جهت از كه آدمي خانةنهان از برخاسته و ناب شعر همچنين،. است آفرين باور
  .است شوَشِي شناخت راستاي در باشد،

معناشناختي،  جهت تحليل اغراض ثانوية پرسش در شعر شفيعي كدكني، از منظر نشانه ـ 
دليل تأثيري كه ها ضرورت دارد. همچنين، به طرح نظرية كنش كلامي آستين و انواع كارگفت

  وع هم مختصري اشاره خواهد شد.انواع پرسش در توليد نظام گفتماني دارد؛ به اين موض
  

  4. كنش كلامي آستين1ـ  3
هاي زباني را به سه دسته تقسيم مي كند: كنش بياني در نظرية كنش كلامي خود گزارهآستين 

آوردن   يا كنش به زبان آوردن يك جملة معنادار، كنش كارگفتي يا كنشي كه به واسطة به زبان
گذارد (مكاريك،  سبب آن، گفته بر شنونده تأثير ميه بهگيرد و كنش القايي ك كلمات انجام مي

كه  تقريريشوند:  ها به پنج گروه تقسيم مي ). مبتني بر نظرية آستين كارگفت237ـ  8: 1393
ها كارگيري آن كه گوينده با به توصيفي انجامد. ها به تغيير اوضاع جهان خارج ميبيان آن

دهندة باور گوينده از درستي اوضاع امور كند و نشان كلمات را با جهان باورهايش هماهنگ مي
امري كند. كارگفت  كه گوينده احساسش را از جهان خارج ابراز مي بيان احساساست. كارگفت 

 تعهدآوردارد. كارگفت  ها ديگري را به انجام كاري وا ميكارگيري آن كه گوينده با به ـ ارشادي
كند و بيانگر قصد گوينده است  جام كاري در آينده ميها گوينده خود را ملزم به انكه در آن

  ).74ـ  75: 1387(يول، 
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  هاي گفتماني . نظام2ـ  3
ها به سه دستة هاي نشانه ـ معنايي حاكم بر آنتوان با توجه به ويژگي هاي گفتماني را مينظام

در آن  كلي: هوشمند، احساسي و رخدادي تقسيم كرد. نظام گفتماني هوشمند نظامي است كه
ريزي و مبتني بر اهداف از پيش تعيين شده بروز معنا بر اساس شرايط شناختي، تابع برنامه

گونة تنشي ـ عاطفي،  است. نظام گفتماني احساسي، نظامي است كه در آن بروز معنا تابع سه 
- هايي مثل همشناختي است. در چنين نظامي، گفتمان داراي ويژگي حسي ـ ادراكي و زيبايي

حضوري است. در نظام گفتماني رخدادي، بروز معنا جنبة  زي حسي، پديدارشناختي و همترا
دستة گفتماني   غيرمنتظره و خارج از ارادة بشري و مستقل دارد. همين امر است كه ما را با سه

  ).106: 1386سازد (شعيري،  هاي تقدير و اقبال، مشيت الهي و تصادفي مواجه مي يا ويژگي
  

  در علم نشانه ـ معناشناختي» پرسش«ر . تحليلي ب4
معناشناختي، اندكي از سابقة قوت گرفتن ـ  علم نشانه در» پرسش«پيش از پرداختن به جايگاه 

  بگوييم.  بلاغت زبان در جهت توليد معنا بايد سخن
هاي جديد منطقي و تأثير آن در زبان و  در غرب، از قرن نوزدهم، توجه به بلاغت در كنار نظريه

، آستين و ويتگنشتاين در اثر دوم فلسفي 6، رويس5ا برجسته شد. فيلسوفاني چون پيرسمعن
مطالعة بلاغت را در ارتباط با طبيعت زبان و معنا قوت بخشيدند.  ـ تحقيقاتي فلسفي ـ خود

شناسي طرح كرد ـ نخستين فيلسوفي  كه مباحثي گسترده دربارة نشانهـ  بعضي پيرس را
مثابة اصطلاحي مخالف با مفهوم مورد تأكيد قرار داد و اشاره كرد:  به دانند كه تأويل را مي

شوند، قابل توضيح است (دريدا  معاني در نهايت، بر حسب بافت انساني كه در آن بافت اظهار مي
  ).11: 1387به نقل از پورنامداريان، 

ـ گفته  سفيرسالة منطقي فلـ  ويتگنشتاين در نظرية جديد خود خلاف آنچه در كتاب اولش
هاي انساني بازي  ها، يعني نقشي كه در فعاليت هاي زباني را بر قدرت بلاغي آن بود، اساس بيان

  ).22: همان( كنند، دانست. بدين ترتيب، پيوند معنا با منطق قطع و با بلاغت محكم شد مي
است كه با ظهور و گسترش » معاني«با اغراض متفاوت يكي از مباحث علم » پرسش«
شناسي را فراهم كرد.  عنوان يك ابزار بلاغي و تعامل ميان علم معاني و زبان شناسي به زبان
 است قرآني بلاغت از متأثر فارسي، ادبيات در پرسش ثانوي معاني به پرداختن كه است گفتني
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: 1383 ضيف،» (است كرده  اشاره قرآني هاي پرسش ثانوي معاني به زمخشري باراولين«و 
شناسي زبان و مبحث مقاصد ثانوي خبر و انشا در علم معاني، بيانگر اين ت نوعمطالعا. «)343

اي  هاي پرسشي و محتوا و مفهوم آن رابطه حقيقت است كه گاهي ميان ساختار دستوري جمله
طلب فهم يك امر «شود؛ يعني مفهوم پرسش، مطابق با رسالت اصلي آن، يعني  مستقيم ديده نمي

است و آن را » اغراض يا مقاصد ثانوي«ش داراي معاني بلاغي يا نيست؛ بلكه پرس» مجهول
). از 142: 1340(رجائي، » نامند هاي بلاغي ميو يا پرسش» استفهام توليد«، »استفهام مجازي«

رو، پرسش ممكن است با رويكرد ايجابي، يعني انتظار پرسشگر براي دريافت پاسخ و يا با  اين 
  تقريري، تهكميه، تعجبي، امري و ... مطرح شوند. رويكرد بلاغي، مثلاً انكاري،

محور است (به معنايي كه محور باشد، مدلولصورت قدمايي، بيش از آنكه دال علم معاني به«
ويژه  ه كند (بهجحال مخاطب تو يمقتضا  نظر پساساختارگرايان است) و سعي دارد بهد م

بيرون از متن  چيز يچبه نظر دريدا ه .كنند) معاني ثانوي جملات بحث مي ةمواردي كه دربار
يك  يسو مثلاً به م؛چيزي جز خود آن هدايت كني يسو توانيم متن را به وجود ندارد و ما نمي

  ).393: 1388(احمدي، … شناسانه و مدلول يا واقعيتي متافيزيكي، تاريخي، روان
ارد و روشنگري و تصريح در معاني ثانوي متن هم چندان چارچوب دقيق و مشخصي ند

در  )176: 1387(كند. صفوي  هاي موقعيتي متفاوت، معاني ثانوية جديدي ظهور مي در بافت
  نويسد: توضيح بيشتر اين نكته مي

مثلاً يك جملة خبري، علاوه بر خبر،  در بعضي موارد ممكن است متن بيش از دو معنا ايجاد كند؛
ي در زبان هم ممكن است كسي تممكن است در نزد كسي امر باشد و در نزد ديگري تحذير. ح

اما ممكن است كسي واكنش ديگري از  ؛و هدفش اين باشد كه ديگران فرار كنند» پلنگ« :بگويد
  .طرف خطر فرار كند خود نشان دهد و مثلاً خشكش بزند يا به

پذير است.  ناپذير متن ادبي و عرفاني و هر متن تأويل هاي اجتناب پرسش يكي از ضرورت
هاي پنهان  كنندة وي به تعمق در لايه نگيزانندة حس كنجكاوي مخاطب و ترغيب طرح پرسش برا

معنايي متن است. فراتر از نشانة ظاهري پرسش، يعني علامت پرسش (؟)، لحنِ گفتن يا نوشتن 
تر،  عنوان يك نشانة پنهان تواند، پرسشي باشد. بنابراين، لحن به سخن بدون آن علامت هم مي

متن قرار  صورت آشكار در متفاوت نقش دارد. پرسش را يا خود مؤلف بهدر توليد معناهاي 
برانگيز باشد و درنتيجه،  كند كه براي مخاطبان سؤال اي خلق مي گونه دهد و يا متن را به مي

هر روي، پرسش اهميت موضوع را براي   كند. به قابليت توليد معناهاي كثيري را فراهم مي
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  نويسد: ) مي26: 1387پورنامداريان (» پرسش«در زمينة اهميت كند.  مخاطب بيشتر آشكار مي
 امروزه شاعر، شعر را در غياب خواننده و تحت تأثير بافت حاكم بر توليد شعر كه فرديت و
احوال عاطفيِ او در هنگام خلاقيت شعر و عدم شناخت مخاطبان، بخشي از اين بافت حاكم است، 

احوال  ياب شاعر و بافت حاكم بر قرائت شعر كه فرديت ونويسد و خواننده نيز در غ شعر را مي
خواند. اگر خواننده  عاطفي او و عدم شناخت شاعر، بخشي از اين بافت حاكم است؛ شعر را مي

وگو يا متن را پيش ببرد يا به هاي خود و امكانات متن، جريان گفت ياري دانش و تجربهنتواند به 
كند، پاسخ دهد و متن را تفسير و تأويل كند، متن براي او  هايي كه متن براي او طرح مي پرسش
  آور و غيرقابل ادراك خواهد شد. ملال

مبناي اصلي تحليل نشانه ـ معناشناختي آن دسته از شعرهاي شفيعي كدكني كه حاوي 
ادراك و طرح پرسش براي توليد معنا و تغيير وضعيت  پرسش هستند، رابطة احساس و

عنوان يك پل ارتباطي سرايندة وشِگر است. با علم به اينكه پرسش بهعنوان يك شَ مخاطب به
دارد كه فرديت،  برند، به دادوستدي وا مي سر ميشعر و مخاطب آن را كه در غياب همديگر به

كند، اين  احوال عاطفي و عدم آگاهي نسبت به همديگر را از سوي شاعر و مخاطب جبران مي
رو، صرفاً شعرهاي دربردارندة پرسش براي اين پژوهش  گيرد. از اين  پژوهش انجام مي

  اند. شده برگزيده 
  

  ـ معناشناختي پرسش در شعرهاي شفيعي كدكنيـ. تحليل نشانه 5
  »هزارة دوم آهوي كوهي. «1ـ  5
لب نيز ز  چشم از ديدن و/ ماند يم جا كه فروتا بدان ؟/اين نقشِ به ديوار مرا درَب يكجا متا «

ي ها شاخص). شعر فرايندي روايي و تاريخي دارد كه هنرمندانه 331: 1393شريفي، » (گفتار مرا
آورد. به يم ديپدي تلفيقي و جذاب از هر دو ا گونهبرد. ة روايت و تاريخ را از بين ميكنند كيتفك

ي ها نقشكه حاصل نگاه عميق شاعر به  كند يمحوادث متعددي از تاريخ گذشتة ايران اشاره 
و تداعي رويدادهايي  ها نقش، ها رنگ باهاي مسجدي در نيشابور و برقراري ارتباط كاريكاشي

را نيز با ديدن،  ها ناگفتهبعضي  دهد يماست؛ ولي شاعر ترجيح  شده  ثبتاست كه در تاريخ 
دريابد و با كلام شاعرانة خود مخاطبان را  ها نقششنيدن راز و رمزها از دل سكوت معنادارِ 

  ه با خود همراه كند.نيز ناخودآگا
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» مرا؟«و » نقشِ به ديوار«، »درَب يم«ي ها واژهي اين شعر را معناشناختاولين تحليل نشانه ـ 
با » شَوشِگر«را در جايگاه يك » مرا«يك كنشگر، شاعرِ  عنوان به» نقشِ به ديوار. «كنند يمتعيين 

د و با لحن استفهامي زمينة بري تاريخ ميها دوردستاز زمان حال به » درَب يم«فعل فعال 
كه اعمال  7بر مبناي نظر ژاك فونتني«سازد. حضور و اتصال گفتماني با مخاطب را فراهم مي

: حاضرسازيِ حاضر، حاضرسازيِ كند يمسازي را به چهار دسته تقسيم  حاضرسازي يا غايب
اين شعر از )، فضاي 89ـ  9: 1395(شعيري، » سازيِ غايب سازيِ حاضر و غايب غايب، غايب

  سازي غايب استنوعِ دوم، حاضر
 ها آننقطة ميدان حضور را فرا خوانده و  نيتر دستدوربه  شده  راندهي عقب ها گونهعملياتي كه 

ها را  گونه نياشوَشِگر فرصت ارزيابي  آنكه يب. دهد يمزماني و مكاني شَوشِگر قرار » حال«را در 
ببرد؛ با نوعي  پي  ها آنتخيلي بودن و يا بازيافتي بودن باشد تا بتواند از اين طريق به   داشته

. آورد يمكه موجبات خلق مجدد خاطره (گذشته) و يا تخيل را فراهم  شود يمحضور زنده مواجه 
  ).99(همان:  دينام زينتنيدگي پيش توان يماين عمليات را 

خصيت) است، با ي (راوي ـ شمتن درونشفيعي كدكني در اين شعر روايي كه از نوع راوي 
آن، ذهن و خيال مخاطب را به فرا سوي تاريخ گذشتة ايران  تكرار بارطرح پرسشي و چندين

و يا زمينة حضور آن رويدادها را در حال زماني و مكاني شوَشِگر از طريق ادراكي  برد يم
. گذشتة تاريخي كه با همة كند يمها فراهم  يكار يكاشي ها رنگو  ها نقشحسي با رؤيت 

  هويت ملي است. ساز برجستهو  نيافتخارآفر، ها يناكامو  ها يتلخنوسانات و 
احساس و ادراك، آغازگر هر نوع شناختي براي توليد معناست؛ اعم از اينكه سرچشمة توليد 

 بهنة باطني باشد. گاپنجة ظاهري باشد و يا مبتني بر نگرشي عارفانه، حواس نگاپنجمعنا، حواس 
در افزايش گسترة خيال و  توان ينمگانة ظاهر، خصوصاً ديدن را س پنجي، نقش حوارو هر 

نشانه ـ معناشناس كانادايي معتقد  8يراوالت پي«ي به معناها و فرا معناها ناديده گرفت. ابي دست
است كه ديدن بر حواس ديگر مقدم است؛ زيرا نگاه قبل از بيان شاعر و فيلسوف قرار دارد. 

شعر نيز ديدن  نيا در). 87: همان» (كشند يمبه حوزة بيان  اند دهيدا شاعر و فيلسوف آنچه ر
  آغازگر يك فرايند شناختي و يا تنشي گفتمان است. »نقشِ به ديوار«

از: فرايند روايي كلام؛ فرايند عاطفي گفتمان و  اند عبارتفونتني  نظر ازفرايندهاي توليد معنا 
- وارة فراينديِ هوشمند در حوزة سخن، طرحطرح نيتر ممهفرايند شناختي و يا تنشي گفتمان ... . 

 
7-Jacques Fontaine 

8-Pierre ouellet 

9 هم - طرحوارة تنشي است كه  م ند  دي هوشم فراين طرحوارة  عد فشاره«ترين  گ دو ب برخوردار است و  لايي  اطفي است كه از حساسيت با بعد ع ان  ندي، فشار هم ين فراي كم برچن طق حا براساس من دارد.  بسط)  عدد و فاصله ميستره اي (قبض) و گستره ( يش، ت باعث گشا وشمند است كه  بعد ه اطفيش همان  ين دو بعد ما را به سوي فشار ع ين ا تعامل ب د.  يت مي و تحققّ مي هدا يزان آن  نش در بالاترين م در اين صورت ت ند كه  واجه مي ك گسترة شناختي م يرد و يا ما را با  دربردارد، روبه پذ طفي و گستردگي بالا كه رهايي سخن را  نش عا افُت ت با  در اين حالت  كه  ير» شويم. رو مي سازد  13ي،(شع 95 :35-34(  
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اي (قبض كه بعد عاطفي در بالاترين ميزان تنش را تحقق وارة تنشي است كه دو بعد فشاره
ي (بسط كه بعد هوشمند باعث گشايش، تعدد و فاصله و افُت تنش ا گستره) و بعد بخشد يم

  ).34ـ  5: همان) دارد (ابدي يم و بعد شناختي تحقق شود يمعاطفي و رهايي سخن 
؛ يعني تنش عاطفي افتد يمدر متون عرفاني، دقيقاً شطيات كلامي عرفا در اين حالت اتفاق 

كه به مصداق  افتد يمو رهايي سخن اتفاق  رود يمميان عارف و حق، با انبساط خاطر از ميان 
. تحقق بعد عاطفي، يعني ودش يم، شطيات بر زبان ايشان جاري »بگو تنگت  دل خواهد يمهرچه «

احساس يگانگي با حق (فشارة بالا) در فرايند تنشي و تحقق بعد شناختي، يعني دست يافتن به 
  ها). نوشت اسرار نهاني آفرينش و حقايق الهي، (گسترة بالا) در فرايند شناختي است (ر. ك پي

تمان مواجه هستيم كه تنشي گفـ  در شعر هزارة دوم آهوي كوهي ما با يك فرايند شناختي
ي بسط و تحقق بعد شناختي نسبت به تاريخ گذشتة ايران براي مخاطب ا گسترهاز يك وجه، بعد 

گفتمان را در  نِيآفر تنشبعد عاطفيِ  تحققاي قبض يا  هفشارو از وجه ديگر، بعد  ابدي يمتحقق 
رات تلخ تاريخي نوع حزن ؛ زيرا تداعي خاطسازد يم ريپذ امكانبالاترين حد خود براي مخاطب 

، بعد از رو  نيا از. نديآفر يمجمعي  ناخودآگاهو اندوه مبتني بر حسي نوستالژيك در ضمير 
  :پردازد يمروايت ماجراي حلاج، ماني و پورياي ولي، با طرح پرسشي ديگر به سوگ سياوش 

ست/  اهاست؟/ جامة سوگ سياوش به تن پوشيده اين چه حزني است كه در همهمة كاشي
، به تكرار مرا/ گونه نيا از/ و به گوش آيد، ها يفراموش/ از عمق ها يخموشاين طنيني كه سرايند 

  ).332: 1393(شريفي، 
- فردي و متني. نقش معناپردازي، ميانبر مبناي نظر هاليدي، زبان سه نقش اساسي دارد: معنا

فردي با ايجاد و ابقاي نقش ميان .ديآ يمي متكلم پديد ها تجربهي و نيب جهاناساس  برپردازي 
ي متن در درون بافت حكم ريگ شكلو نقش متني با  ابدي يمتحقق  ها گروهارتباط ميان اشخاص و 
  ).13: 1387، انيپورنامدار(گاي كوك به نقل از  گردد يموگو ايجاد بر سخن گفتن يا گفت

پرسش دارد، بيشتر  آشكار طرح صورت بهبرانگيز در ذهن مخاطب است يا متني كه پرسش
؛ زيرا طرح پرسش در متن و تلاش براي يافتن پاسخ آن، ديافزا يمفردي زبان را نقش ميان

. ضمن اينكه كند يمتر فراهم  جدي صورت بهرا  قطب دورابطة مؤلف و مخاطب و تعامل بين اين 
مؤلف و  ي متفاوت مخاطبان، افزون بر نگرشها نگرشبه لحاظ توليد معناهاي جديد بر اساس 

پردازي و متني هم ناديده گرفته بافت موقعيتي حاكم بر متن، نقش معنا ريناپذ اجتنابتأثير 
  .شود ينم
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و شگردهاي برقراري تعامل گفتماني ميان راوي  ها نشانهي، طرح پرسش يكي از رو هر  به
ار پرسش بدون جواب باشد، انتظ كه ي صورت درو مخاطبان فرضي، واقعي يا آرماني است. 

خلأهاي احتمالي متن از سوي مخاطب است؛ ولي زماني كه پس از طرح پرسش،  ركردنپراوي، 
، در پر كردن خلأها بر مخاطب پيشقدم شده است. از زماني كه توليد كند يمرا بيان  خودپاسخ

شد تا منطق، پرسش با اغراض و مقاصد مختلف  بلاغت برمعنا در نظام گفتماني بيشتر متكي 
يك نشانة  عنوان به، اين قابليت را پيدا كرد تا شد يمه در علم معاني بررسي كه هموار
  شمار آيد.ي بهمعناشناخت

ي كدكني) پاسخ مناسب و زيبايي را بيان عيشفدر اين شعر پس از طرح هر پرسش، راوي (
. كند يماز يافتن پاسخي ديگر  ازين يبكرده است كه ضمن مجاب كردن هر روايت شنو، وي را 

دليل سوگواري براي سياوش، فرياد نجابت، وارستگي، به» هاهمهمة كاشي«آميزي زيباي سح
نژاد ايراني از ژرفاي تاريخ اين سرزمين است كه هرگز نبايد فراموش شود. روايت صفاي باطن

ي) متن بروني) كه نهايتاً به حيرت راوي (متن درون(راوي  هاست رنگو  ها نقشتاريخ از زبان 
تراز حيرت اول؛ زيرا در پايان با تكرار اين پرسش همانند آغاز متن،  ؛ حيرتي عميقشود يممنجر 

  »./ چشم از دين و / لب نيز ز گفتار مراماند يم فروتا بدانجا كه «پاسخ مجدداً اين است: 
دنبال آن جواب بيايد، براي تأكيد و تقرير خبري است گونه پرسش كه بهدر علم معاني اين

گفتماني، به لحاظ همسو  هاي نظام انواعاز  هااين نوع پرسش ن پرسش است؛ وليكه پاسخ آ
كردن مخاطب با شاعر در فضايي شاعرانه، نظام گفتماني حسي ـ ادراكي يا نظام هم ترازي را 

يابد؛  جاي ايجاد باور، ايجاد حس مشترك است كه اهميت ميترازي به در نظام هم«كنند.  توليد مي
ارتباطي را برد و هم ريان حسي از يكي به ديگري است كه تعامل را به پيش مييعني سرايت ج

حسي اعم از تسري آرامش، نگراني، شادي، غم و ... از  ). اين هم112: 1386(شعيري، » سازد مي
  ).همانيكي به ديگري است (

اهده مش توان يم» نامة شقايقزندگي«نمونة اين نوع پرسش را در شعر ديگر وي با عنوان 
  كرد.
  

  »نامة شقايقزندگي. «2ـ  5
/ باد عاشقانه بر لبِ اي ،/ نغمهوقت سحر، رايت خون به دوشنامه شقايق چيست؟ زندگي«
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  ).298: 1393(شريفي، »  باد باداهرچه  باد و به كف، / زندگي را سپرده در ره عشق
درخور و شايسته كند و خود پاسخي  كه نماد شهيد است، پرسش مي» شقايق«ابتدا دربارة 

ها بيشتر براي آشكار  كند. اين نوع پرسش فداكاري عاشقانة او بيان مي نثاري و در باب جان
كردن عظمت يك موضوع و آماده كردن ذهنِ جوياي حقيقت به تأسي از شيوة بياني قرآن طرح 

فرمايد:  نيز از همين شيوه، مثلاً عظمت پديدة قيامت را مي قرآنشود. چنانچه خداوند در  مي
»اقَّةُ وْاقَّةُ الحْا الحم اكرَا أداقه/» مفإَذِاَ «پردازد:  ) و در آيات بعد به توصيف حاقه مي2ـ  1/ 69(الح

قعةُ فيَومئذ وقعَت الوْا�حملتَ الأْرَض والجْبِالُ فدَكَّتاَ دكَّةً واحدةً  و�نفُخَ في الصورِ نفَخْةٌَ واحدةٌ 
ما أدَراك ما  و�ما القْاَرعِةُ �القْاَرعِةُ «فرمايد: ) يا در سورة قارعه مي15ـ  13/ 69(الحاقه/�

  ).4ـ  1/ 101(القارعه/�يوم يكوُنُ النَّاس كاَلفْرَاَشِ الْمبثوُث�القْاَرعِةُ 
  پردازد. به مخاطب مياز آية چهارم به بعد به توصيف قارعه در پاسخ به پرسش اوليه، 

كنند كه هرگز در مخيلة مخاطب هم  ها، سازوكار پاسخي را فراهم مي اين نوع پرسش
تواند در ذهن  هايي كه مي گمان ها و متفاوت با حدس و گنجد. معنايي فراتر از دنياي عادت نمي

  انسان شكل بگيرد.
دم تفاوت و عدم شباهت؛ مثلاً در سازد: ع استعمال زباني ما را با دو گونة تقابلي مهم مواجه مي

چيز با هم  ، ما با يكساني، همگوني، تكرار و برابري همه»جا آسمان همين رنگ است همه«عبارت 
، ما در برابر ناهمگوني، »هيچ انگشتي با انگشت ديگر برابر نيست«گيريم؛ ولي در عبارت  قرار مي

ونة گفتماني حكايت از دو نوع حضور، دو گيريم. در حقيقت، اين دو گ نابرابري و تفاوت قرار مي
نوع دريافت، دو نوع احساس و ادراك، دو نوع تفاوت و در نهايت، دو نوع توليد گفته دارند. از 

گفتة دوم هم با  نوعي رابطة جانشيني تعبير نمود و توان به  شناختي، گفتة اول را مي نظر زبان
  ).86: 1395نشيني قابل توجيه است (شعيري،  رابطة هم

در اين شعر جانفشاني شقايق در راه عشق، بسيار فراتر از دريافت ذهني ماست. چنانچه 
رو، ما با   كاملاً با تصور انديشگاني ما متفاوت است. از اين درك و دريافت ما از قيامت نيز

رو هستيم كه كثرت و تباين روبه» هماني اين«نوعي تقابل از نوع عدم شباهت و عدم حضورِ 
دهد. شعر  با عظمت شقايق و عالم متافيزيك را با اين عالم محسوس و ناچيز نشان ميروح 

: 1393(شريفي،  باشد از شفيعي كدكني نيز دربردارندة پرسشي از همين دست مي» درخت«
310.(  
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مبتني بر نوعي حضور شوشِي است كه دريافتي فراتر از ذهنيت پيشين در  اين نوع پرسش 
 قرآن،كند و چون به مصداق آيات  ايجاد مي» شهيد«ل به عالم ماورا مثل هايي متص مورد پديده

سازي حاضر است. پرسش در جهت شهيد همواره حي و حاضر است؛ نقش آن از نوع حاضر
مدار است؛ زيرا مخاطب بدون آنكه به كنشي وادار شود، بر حسب  نظام گفتماني هوشمند مرام

كند، بر اساس وظيفة معرفتي و مرامي خود اين منزلت  مينگرش والايي كه به جايگاه شهيد پيدا 
  دارد. را پاس مي

  
  »االله حروفي از محاكمة فضل. «3ـ  5
خواهي/ به آب حرف  كجاي اطلس تاريخ را/ تو مي«كه تازيانه فرود آمد/ و باز شكوه نكرد./ «

 (همان:» شكوه نكرد/...تازيانه فرود آمد/ و باز  بشويي/ و قصر قيصر را/ و تاج خاقان را....؟/ و
  ).317ـ  21

االله حروفي با  شعري بلند روايي است كه ضمن بيان يك رويداد تاريخي كه درگيري فضل
گويد كه گويي هرگز به انتها  طلبان است از تكرار تاريخ در ظلم به زيردستان سخن ميقدرت
و تكرار تاريخ را تداعي شود  بند، در شعر تكرار مي رسد. بند آغازين شعر، چونان ترجيع نمي
االله  كند. در اين بند با يك التفات از ضمير غايب به حاضر، از مخاطبِ روايت خود فضل مي

خواهي كه با رونق يا اعتبار حروف اشاره به نظر و عقيدة حروفيه  پرسد: آيا مي حروفي مي
اران روزگار مبني بر مقدس بودن حروف و اينكه در هر حرفي رازي وجود دارد، با سياستمد

تلويحاً عبث بودن و دور از خرد بودن اين كار را با همين استفهام توبيخي  خود مبارزه كني؟ و
كند. ضمن اينكه نوعي جبرگرايي در تفسير خود از رويدادهاي تاريخي و تلاش  به او گوشزد مي

در  اش غالب است و پرسش توبيخي بيهودة آدمي در تغيير مسير حركت تاريخ، بر انديشه
پردازانه، اين گفتمان را توليد كرده است. در واقع، پرسش در اين شعر، يك اي گفته جايگاه شيوه

 يك عنوان است. از سوي ديگر، شاعر به نوع نظام گفتماني رخدادي بر مبناي مشيت الهي آفريده 
 از خياستفهامي توبي با »شوَشِگر« يك جايگاه در حروفي را االله فضل شخصيت تاريخي كنشگر،

 زمينة استفهامي لحن با آورد (حاضرسازي غايب) و تاريخ به زمان حال مي هاي دوردست
  .كند مي شعرش فراهم مخاطب با گفتماني وي را اتصال و حضور
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  »1پرسش. «4ـ  5
روي سبزه و/ سر سرير سبزه/ رها كرده/ چون شميم،/ دستت به بر تنخوابيده زير جبة ابريشم،/ 

جدارِ خموشي را،/ سوراخ  طرف آنگزند گردش پرهاي زنجره،/ كز  از دور خفته رويِ دست،/
ة لحظ اينكه اين چيست ي،/ا دادهآفاق را به مردمك ديده ،/آسمان بي ابرِ يرآبيز بر سبزه ./كند يم
 ةيا اين صداي چشم،/ زير سر /بند مچساعت  اين تيك و تاك؟/ كند يمآشفته  /را تو يشيخو يب

  ).315ـ  314همان: ( ؟چكد يمبه مرداب ،/ قطره/ گونه قطرهيناك،/ تتوس جوشان عمرِ
اتصال گفتماني با كاربرد ...» روي دست  خفته سرروي سبزه و/ دستت به«ي ها عامصر از

شود. پرسش از گذشت زمان و سپري شدن عمر است كه آشكارتر مي شخص  دومزاوية ديد 
زنندة آرامش انسان است تيك و تاك ساعت، برهمصرفاً به گوش رسيدن  حاصل يبيا بيهوده و 

به مرداب دنيا  قطره  قطرهو يا لحظات مفيد عمر همچون صداي چشمة جوشاني است كه 
  .زدير يم

نگرش و انديشة مخاطب متفاوت است؛ ولي شاعر بلافاصله با  حسب برپاسخ اين پرسش 
. كند يمبا پرسش بيان يي مرتبط ها پرسشو با دو غرض انكاري و تعجبي،  2طرح پرسش 

. ضمن اينكه با كند يم، با يك خلاقيت ادبي پيوستگي معنايي ميان دو سرودة خود ايجاد درواقع
شناختي  ايجاد برقراري ارتباط حسي با طبيعت، پرسش نظام گفتماني احساسي از نوع زيبايي

نوعي حضور يابي به است؛ زيرا رابطة حسي ـ ادراكي ميان انسان و طبيعت به دست كرده   فراهم
شود. همچنين، شاعر با طرح پرسش، گذرا بودنِ زندگاني را كه بيشتر  در جهت شدن منجر مي

شود و زمينة حاضرسازي (ارزش نهادن به لحظات)  مورد غفلت است، به مخاطب يادآور مي
  است. غايب (عمر از دست رفته) را فراهم كرده 

  
  »2پرسش. «5 -  5
همه ياس ست،/ اين  تان چيست؟/ در نفَسَ اژدها چگونه شكفته ا ت، پاسخس اين نه اگر معجزه ا«

  ).316: همان» (سپيد و نسترن سرخ؟
انتظار رويش  توان ينمپرسش دوم به لحاظ معنايي انكاري است؛ زيرا در نفس اژدها هرگز 

ه ياس سپيد و نسترن سرخ را داشت؛ ولي تأمل در پرسش اول كه مخاطب را تلويحاً وادار ب
كه در شرايط نامساعد ياس سپيد و نسترن سرخ برويد،  كند يماثبات معجزه بودن اين وضعيت 
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ي راوي حكايت زدگ شگفتوجه تقريري دارد. ضمن اينكه هر دو پرسش با لحني تعجبي از 
-هاي انكاري و تقريري در خدمت نظام گفتماني هوشمند از نوع القايي قرار مي. پرسشكند يم

كنند. از سوي  اي مخاطب را متقاعد به پذيرفتن يا نپذيرفتن موضوعي مي گونههگيرند؛ زيرا ب
دارد كه همواره با او  ديگر، پرسش، مخاطب را به انديشيدن در ماهيت دوسوية نفس خود وا مي

  است. سازي حاضر پرداخته حضور دارد. از اين رو، به حاضر
  
  »(ع)اضطراب ابراهيم. «6ـ  5

 عروق از كه صدا / اين؟كيست آشناي قلب ،/ نبضاين صداي سبز/؟صداي كيست ،اين صدا
ها صداي  به گوش رسد يم/  حق مرغ ناي		و ضمير خاك و  سيرهوز صفير فلق/  ارغواني
بودي  كبودجامة از  را خويش/ روح نور سرور در و/ خويش حضورِ در / كهاين صدا/ كيست؟

 رساي ساحر ،/ صدايكند يو برهنه م رهاند يم/ ايش هزار اوج و موجشرهايش و گ در/ نيچن نيا
/ خاك و ميل زيستن درين لجن/ ميكن يما درنگ مي/ كن يم درنگ / توكنم يم درنگ كيست؟.../ من

 هستي فراخناي / وينميكن يم جنگ خويش ضمير بالحظه   لحظه	خويشتن/ به	را/ تو		/كشد مرامي
 را خويش پورِ كه يا لحظهپير/  يدمويسپ پيمبر آن / همچوميكن يم تنگ خويشتن به	را/ سرود و
 خويش سوي خاك بانگ	/ديشن يم گوش به		/انگ راب دو اين		سوي/ دو / ازديكش يم قتلگاه به
 صداي اين»./ جنگ خويش ناگزير ضمير با		درنگ/ چرا هان«خويش:/  سوي پاك بانگ	و/
 و تگيبس	كشش/ و كوشش سوي دو كيست؟/ از رجاي يا خوف صداي		ما،/ صداي		او،/

گوش كن / تاوس اضطراب	ما/ اوست/ اضطراب خوابِ و ژرفناي ضمير تلاطم از نقشي	رستگي/
  ).296ـ  293: 1393... (شريفي، اين صدا صداي كيست؟!/ ببين

 ارزشي سپهر سه كنندةترسيم گفتمان اين لوتمان معناشناسي نشانه ـ سپهر، از ديدگاه
 وي، گفتة به بنا را آن توان مي كه سازند مي را ريسپه ترا رابطة يكديگر، در نفوذ با كه است
 در را خود شخصي، منِ اول، نوع ارزشي سپهر در. دانست ناپذير پايان »وگوييگفت« محل
 ترسيم به آن از گريز براي كه بيند مي گرفتار كمي ارزش داراي و روزمره مكان از اي گونه

 حركت مسير در شخصي منِ دوم، حوزة در. پردازد مي جديد افراد با كنش و جديد مرزهاي
 عقيدة به. گيرد مي قرار متفاوت اي نشانه فضاي دو بين كه يابد مي دست جديدي مكان به خود،

 نشانه ـ نظام موفقيت راز كه گيرد مي شكل مركزي نقطة سوي به جاييجابه و حركت لوتمان،
  .)5: 1388و همكاران،  شعيري از نقل به( است آن در گرو معنايي
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اولين حسي كه سوژه را وارد فرايند » هزارة دوم آهوي كوهي«شعر  خلافدر اين شعر 
نقش دارد. نوع پرسش،  ادراك، حس ديداري است. حس شنيداري در توليد كند يمحسي ادراكي 
ي پاسخ، با جووانتظار جستة مخاطب براي يافتن پاسخ است و اوج كنند بيترغبرانگيزاننده و 

است. ضمن  شده  دادهنشان » ميكن يمي/ ما درنگ كن يم تو درنگ/ كنم يم من درنگ«عبارات 
است و همگي را   كرده برقرارنوعي اتصال گفتماني را ميان راوي و مخاطبان  ها گزارهاينكه اين 

. همانند آن نبرد با خويشتن كه خواند يم فرابا خويشتن  در جنگبه يك حركت شَوشِي 
به انجام رسانيد. ترديد حضرت  (ع)حق مبني بر ذبح پسرش اسماعيل در اجراي فرمان (ع)ابراهيم
بانگ خاك سوي خويش و/ بانگ پاك «و ما، در همهمة دو دعوت و دو صداي مخالف:  (ع)ابراهيم

  ، تردد ميان منِ فردي و منِ استعلايي است.واقع در». سوي خويش
، سو  كدوسويه دارد: در ي يابد كه ويژگييم استقرارمرحله، منِ شخصي در مرزي  نيدر ا

دنياي عادت و در سويي ديگر، دنياي تغيير معنا و استعلا. سپهر ارزشي نوع سوم، سپهري 
ي كيفي و متفاوت است و در چنين مكاني منِ شخصي به تعادل ها ارزشمتعالي است كه معرف 

سپهر  يها نشانه» بستگي«و » كوشش«ي ها واژه). 67: 1392(شعيري و همكاران،  رسد يم
، »رستگي«و » كشش«ي ها واژهي كمي هستند. ها ارزشارزشي اول، يعني غلبة دنياي عادت و 

ي كيفي هستند و ها ارزشي سپهر ارزشي سوم، يعني سپهر متعاليِ معرف اه نشانهازجمله 
ي به ابي دستبراي رهايي از منِ شخصي و  (ع)جدال همة ما با خويشتن، همچون حضرت ابراهيم

يي و متعالي است. به همين دليل است كه تلاطم دروني و اضطراب وي همواره در ما منِ استعلا
و » اضطراب ما/ اضطراب اوست/ گوش كن ببين!/ اين صدا صداي كيست؟: «شود يمنيز تكرار 

ي دو فرايند حسيِ شنيداري و ريكارگ بهسپهر دوم نيز تردد ميان اين دو را در اواخر شعر با 
ي به معنا را ابي دستـ كه بيانگر نهايت دقت اوست ـ تمركز براي » بين!گوش كن ب«ديداري، 
 كه ي حال در، »اين صدا صداي كيست؟: «شود يمدهد و مجدداً پرسش اول تكرار  نشان مي

شمار نيست و پرسش به لحاظ علم معاني، تقريري به نامعلومابتداي شعر، پاسخ آن  خلاف
كه با فعال شدن  شود يموشِگر معطوف آن صداهاي دروني ، ذهن هرشَگريد  عبارت  به. ديآ يم

و فرايند حسي ادراكي كه در پرسش آغازين  كند يمحس شنيداري و ديداري باطني آن را تأييد 
كاملاً جنبة صوري و ظاهري دارد، در تكرار همين پرسش در عبارات پاياني، وجه باطني و 

خاك را به خون  تواند يمكار كيميا و زيسحرآمي ؛ زيرا اين صداابدي يمي براي شوَشِگر تر قيعم
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  و خاره را به لاله تبديل كند.
هاي اين شعر نيز در خدمت نظام گفتماني احساسي از نوع حسي ـ ادراكي است كه پرسش

شود.  ترازي نيز ناميده مي دليل سرايت جريان حسي از راوي به مخاطب، نظام تعاملي همبه
، حاضرسازي (ع)و به جهت تداعي ماجراي ذبح حضرت اسماعيلهمچنين، فضاي شعر از يك س

 (ع)فرساي كشمكش با نفس از حضرت ابراهيم غايب و از سوي ديگر به لحاظ تسري حالت طاقت
به ما و امكان تجربة آن حالت در هر زمان و مكان، حاضرسازي حاضر است و شاهد مثال اين 

 صداي صدا اين !/ببين كن گوش /اوست باضطرا/ ما اضطراب/«.... بخش پاياني شعر است: 
  ».كيست؟
  

  »پرسش از شكوفة بادام. «7ـ  5
  :از شكوفة بادام پرسم يمآرام و رام «... 

وقتي !/ آرامش سپيد،/ تو در ساحت شكوه/ خواريا كدام وحشي خون/ آيا كدام فاتح مغرورآ
سطح / شانشاداب و شنگ ةچهچبه  ها گنجشك/ ؟نهد ينم سو كياش را اسلحه ارياخت يب،/ رسيد

(شريفي،  زنند يمهواي صبح نشابور  در رپ،/ وانگاه/ زنند يمهاشور / سكوت صيقلي صبحگاه را
  ).285ـ  284: 1393

  در اين سرودة شفيعي كدكني مبتني بر نوعي ايهام در پرسش، دو حالت متصور است:
سازي ا حاضرشاعر ب ولي است؛ »بادام شكوفة«پرسش  مخاطبالف. پرسش تقريري: 

نقطة ميدان حضور و قرار دادن در  نيتر دوردستفاتح مغرور از  خواندن فراغايب، يعني 
را براي هر شوَشِگر  بخش آرامشزماني و مكاني شوَشِگر (خود شاعر) زمينة تخيلي » حالِ«

. انتظار شاعر و هر مخاطب جز اين نيست كه حتي آن فاتح مغرور و وحشي كند يمديگر فراهم 
ها شود و  نريز نيز تسليم ساحت شكوه شكوفه، آرامش سپيد آسمان صبح و پرواز گنجشكخو

شناختي در جايگاه پرسش عنوان يك نشانة معنااسلحة خود را يكسو نهد. از اين رو، استفهام به
سلبي، براي پاسخي ايجابي است؛ يعني هر آدم خشني قطعاً تحت تأثير اين زيبايي و لطافت 

  :كنند يميك تقابل واژگاني و معنايي را ايجاد  ها نشانهگيرد. لطافت و صلابت  مي طبيعي قرار
پرسم از شكوفة بادام  آرام و رام مي«

  سيدن به ساحت شكوه شكوفه 
  
  

  كدام فاتح مغرور،
  كدام وحشي خونخوار
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 هاي گنجشك سپيد/ پرواز و آرامش
  ≠صبح... آسمان در نيشابور

  اش را اختيار اسلحه بي
  »نهد؟ نمي يكسو

  

ب. پرسش توبيخي: حالت ديگر اين است كه اگر فاتح مغرور و وحشي خونخوار حركت 
ي شَوشِ و رسيدن به سپهر متعالي را آغاز نكرده باشد. در غياب وي با پرسشي توبيخي سو به

يك نشانه در توليد  عنوان بهي اين لحن پرسش معناشناختـ  شود و در نظام نشانهمتهم مي
و  لطافت بادر مواجهه  اوردنين فرو ميسر تسلناخوشايند بودن غرور، ظلم و «معنايي گفتمان 
 توبيخي لحني با پرسش اصل در ولي است؛ »بادام شكوفة«پرسش،  مخاطب نقش دارد.» زيبايي

 آرامش اين به رسيدن با وجود و بادام شكوفة شكوه ساحت در كه است مغروري فاتح از
  گذارد. نمي كنار را خود اسلحة ناخودآگاه سپيد،

به هر روي، از آنجا كه شاعر با پرسش از شكوفة بادام با ايجاد نوعي ارتباط پديداري و 
گفتماني احساسي از   يابد؛ پرسش را در جهت نظامنوعي حضور شوشِي، به معنا دست مي

  دهد. شناختي قرار مي سنخ زيبايي
  

  »2در اقليم بهار . «8ـ  5
ست./  ي/ بر تنِ هر خشك و تري/ پوشيده اا جامهاست/   ي افق/ كوچيدهآفتابي كه بدين سو«
واژه ندارد./ اينك،/ شاعري حيران/ در ساحت رنگ و آواز/  همه  نياهيچ زباني هرگز/  گمان يب

  .)287(همان:  »ست؟/ سان گنجيده ا / در جامه/ چهگنجد ينمكانچه در چامه 
- دليل شمولبه» شاعري حيران«، »هيچ زباني«، »هر خشك و تري«ي ها بيتركو  ها واژه

افزايند و شناختي را ميكه دامنة گستره روند يمشمار ي انفصالي بهها شاخصپذيري و كليت، 
، نوعي انفصال گفتماني در شعر ديده رو  نيا از. كنند يمگسترة عاطفي را محدود  برعكس

ي طبيعيِ خداوند زيآم رنگعظمت  . پرسش در انتهاي شعر با لحن تعجبي و انكاري ازشود يم 
. با ديگو يمسخن » چامة«در  ها ييبايزدر فصل بهار و عدم توانايي شاعر در توصيف اين 

و جوششي و شعر  روح باتلويحاً تفاوت دو نوع شعر » جامه«و » چامه«ي ها واژهكاربرد 
از ديدن كه وقتي شاعر واقعي در اوج حيرت و شگفتي  كند يمو كوشش را بيان  روح يب
بسرايد؛ چه انتظاري از » اي چامه«كه بتواند  نديب يماز اين  تر ناتوان، زبان خود را ها ييبايز

قرار دهد؟ در » جامه«خود  روح يبها را در شعر  داشت كه وصف زيبايي  توان يمشاعر مدعي 
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 رفتهگ كار زمان براي توليد معناهاي متفاوت بهپرسش خود دو لحن تعجبي و انكاري را هم
  است. 

شاعر با طرح پرسشي دو سويه اولاً از يك واقعيت كاملاً بديهي و محسوس، يعني 
شود و از سوي ديگر از ناتواني گويد كه بيشتر غفلت مي دريغ آفتاب سخن مي بخشي بي حيات

دارد كه كانون اصليِ پرسش، همين وجه دوم است و  بر مي  شاعر خصوصاً شاعر مدعي پرده
رساند. در مجموع، پرسش در راستاي نظام گفتماني  زي حاضر را به ذهن ميسا نوعي غايب

اين همه   هوشمند از سنخ القايي است؛ زيرا شاعر مخاطب را نسبت به عدم توانايي سرودن
  كند. زيبايي در قالب چامه متقاعد مي

  
  »پاسخ. «9ـ  5

سخ آن به مخاطب است. ست كه طرح پرسش همراه با پاا  سروده» پاسخ«شعري ديگر با عنوان 
است. ظاهراً وي در شمار  ذكر كرده  1346وي زمان سرودن اين شعر را يازدهم مرداد 

است كه نارضايتي خود را از اوضاع اجتماعي و سياسي  بوده  42شاعران معترض بعد از سال 
  است: در قالب اين شعر كوتاه و صرفاً با يك پرسش و پاسخ آشكار كرده 

؟/ زانكه بر اين پردة كاهم يماز خويشتن، پيوسته  زيدر گررا، چون موج،/ ي چدان يمهيچ «
(شريفي، »  خواهم ينم نميب يم،/ و آنچه نميب ينم خواهم يمتاريك،/ اين خاموشيِ نزديك،/ آنچه 

1393 :264.(  
كه حضور شاعر و مخاطب وي را تبيين  شخص  اولو  شخص  دومكاربرد زاوية روايت 

؛ دهد يمي اتصال گفتماني است كه اوج گسترة عاطفي را نيز نشان ها اخصش، بهترين كند يم
- سازي يا غايباز چهار نوع اعمال حاضر» سازي غايبغايب«ولي فضاي شعر بيانگر نوعي 

  اشاره شد). نوع چهارم: نيا از  شيپاست ( شده  ارائهژاك فونتني  سازي است كه در نظرية
 ـ ي كه در خارج از ميدان حسيا گونهي، هيچ و محو شدن سازي غايب، برابر است با تهغايب
است. درحقيقت، گونة غايب،  ممكنيرغو هر نوع دسترسي به آن  گرفت قراركي شوَشِگر ادار

ي وجود ندارد، ريگ نشانهكي، يعني جايي كه ديگر امكان هيچ نوع ادار ـ فراتر از مرزهاي حسي
زيرا هيچ ؛ شود يما نوعي ترس از نيستي مواجه ، شَوشِگر ببيترت  نيا  بهو  رديگ يمقرار 

او در ميدان عملياتي قرار  بيترت  نيا  بهجايگاهي را كه بتواند بر آن تكيه كند، در اختيار ندارد. 
ي زماني و مكاني كه ها شاخصهگيرد كه فاقد معناست و همة تلاش او جهت دستيابي به  مي
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  ).99: 1395(شعيري،  رود يمعمل محسوب شوند، از بين  گاه هيتكبتوانند 
تنها شعر شفيعي كدكني در اين مجموعه است كه حاوي پرسش از نوع » پاسخ«شعر 
، طرح پرسش براي بيان »شقايق نامةزندگي« بلاغي است. همانند پرسش در شعرريو غايجابي 

ين ي به پاسخ است؛ ولي پاسخ را خود شاعر تبيابي دستعظمت يك موضوع نيست؛ بلكه با قصد 
 و آنچه/ نميب ينم خواهم يمزانكه بر اين پردة تاريك، اين خاموشيِ نزديك،/ آنچه « .كند يم
تباين و ناسازگاري ميان خواست دروني شاعر و دنياي بيروني و همچنين، ». خواهم ينم نميب يم

أس، ، زمينة مواجهة شوَشِگر را با ترس، يواقع دري وي، ها آرمانفاصلة ميان واقعيت موجود و 
. اين عدم دسترسي به افق انتظارات شاعر و كند يمفراهم  گاه هيتكافسردگي و نبودن 

سازي غايب ها وجود ندارد، نوعي غايبسمت آني بهريگ نشانهيي كه امكان هيچ نوع ها خواسته
دليل تأثيرگذاري در مخاطب از جهت تسري حس . ضمن اينكه پرسش بهديآ يمشمار به

  ترازي است. اي نظام گفتماني احساسي (حسي ـ ادراكي) يا نظام تعاملي همنارضايتي، در راست
  

  جهينت. 6
ي به اهداف و مقاصد متفاوت و ابي دستي متعدد زبان را براي ها نقشي، و بلاغترفندهاي ادبي 

ي، شناس زبان. در نگرش نوين كند يم ريپذ امكان، توليد معناهاي متنوع در بافت گفتماني، جهيدرنت
ارتباطي زبان  كاركرد بر هيتكي، شناخت را از حالت منفعل بودن و صرفاً معناشناخت ـ هنشان

ي ثانويه در حوزة بلاغت ـ كه عمدتاً زبان در معناي حقيقي خود ها دلالت. همواره كند يمخارج 
  .شوند يموجو ـ بيشتر جست رود ينمكار به

مد نظر بوده است؛ با يك تحليل نيز با اغراض مختلف كه همواره در علم معاني » پرسش«
ي به ابي دست؛ محملي براي رديگ يمكار يي كه شاعر بهها پرسشي از نوع معناشناس ـ نشانه
ي ثانويه و توليد معناهاي بكر و جديد است. از قرن نوزدهم كه توجه به بلاغت پايه و ها دلالت

ا بلاغت محكم شد؛ جايگاه ي زباني قرار گرفت و پيوند معنا با منطق قطع و بها انيباساس 
ي معناشناختـ  نشانه در علم؛ دهد يمنيز كه بخشي از علم معاني را به خود اختصاص » پرسش«

ي، آن دسته از شعرهاي شفيعي كدكني كه حاوي معناشناختاستوار گشت. در تحليل نشانه ـ 
وم آهوي در مجموعة شعري هزارة د ها پرسشكه  ميافتي  دستپرسش هستند، به اين نتيجه 

يي بلاغي در توليد معناهاي متفاوت نقش ها نشانه عنوان بهو اغراض متعدد  ها لحنكوهي، با 
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جزئي از علم معاني  عنوان بهشعري، در هر متن شعري يا غير» پرسش«، جايگاه رو  نيا ازدارند. 
 شترشود. بياي كارآمد در توليد گفتمان روشن مي ي به معاني پنهان و نشانهابي دستدر 

 ادراكي حسي ـ نوع از احساسي گفتماني نظام خدمت در تحليل شد، كه شعرهايي در هاپرسش
 ،)دو مورد( شناختي زيبايي نوع از احساسي گفتماني نظام آن از پس ترتيب به و) مورد سه(

 يك( مدار مرام نوع از هوشمند گفتماني نظام ،)دومورد( القايي نوع از هوشمند گفتماني نظام
 حاضرسازي همچنين،. است) مورد يك( الهي مشيت بر مبتني رخدادي گفتماني نظام ،)مورد
هر  غايب سازيغايب و حاضر سازي غايب ،)مورد دو( حاضر حاضرسازي ،)مورد پنج( غايب
 حضور زمينة شنيداري و ديداري حس بر  تكيه با بيشتر ها سروده .شد  مشاهده مورد يك كدام

 و غايب سازيحاضر همچون فضاهايي ايجاد با و كند مي فراهم را بمخاط با گفتماني اتصال و
پرسش  .سازد مي ممكن را »متعالي منِ« به رسيدن و گفتماني تعامل زمينة غايب، سازيغايب

گاه زمينة كنش و گاه زمينة شوشِ را به ضرورت و بر مبناي فضاسازي در بافت گفتماني 
  كند. خاص فراهم مي

  

  ها نوشت . پي7
1 .Wittgenstein 

2. Ferdinand de Saussure  
3. Charles Pierce   
4. Austin 

5. Pierce 

6. Royce 
7. Jacques Fontaine 

8. Pierre ouellet 
اي (قبض) و گستره  دو بعد فشاره«وارة تنشي است كه طرح ،هوشمند وارة فراينديِترين طرح مهم .9

ت ياسسح دارايرايندي، فشار همان بعد عاطفي است كه چنين ف اساس منطق حاكم بر (بسط) دارد. بر
شود. تعامل بين اين دو  د و فاصله ميعدگشايش، ت سبببالايي است و گستره همان بعد هوشمند است كه 

ق قكند كه در اين صورت تنش در بالاترين ميزان آن تح سوي فشار عاطفي هدايت ميبعد ما را به
سازد كه در اين حالت با افُت تنش عاطفي و گستردگي  شناختي مواجه مي پذيرد و يا ما را با گسترة مي

  .)34ـ  35: 1395 (شعيري،» شويم رو مي دارد، روبه بر بالا كه رهايي سخن را در
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  منابع .8
  .مركز: تهران. 11 چ .متن تأويل و ساختار). 1388( بابك احمدي،  •
نشانه ـ  رويكرد با ادبي گفتمان رد سكوت بررسي). «1398( علي عباسي و مينا اعلايي  •

 جستارهاي. »آباديدولت محمود اثر سلوچ خالي جاي و كليدر موردي مطالعة شناختي؛معنا
  .195ـ  221صص . 1د  .1ش  .زباني

. 1 ش. 1 س ادبي. نقد. »متن با وگويگفت و مخاطب بلاغت« ).1387( تقي نامداريان،پور  •
  .11ـ  27 صص

 شعر معناشناسي ـ نشانه و تحليل تجزيه « ).1395( ير مهرابيام و سعيد پور، حسام  •
  .70ـ  50 صص .4 ش. 1 س .نامك ايران. »كدكني شفيعي از »حلاج«

. »ابدي وجه از نگريستن و ويتگنشتاين). «1388( فرد مرتضي عابديني و سروش دباغ،  •
  .42ـ  29 صص. 32 پياپي .ديني انديشة

 انتشارات: شيراز. بديع و بيان و معاني علم در البلاغه معالم). 1340( محمدخليل رجائي،  •
  .دانشگاه

 چ .شريفي فيض از تحليل و تفسير). كدكني شفيعي( ما زمان شعر). 1393( فيض شريفي، •
   .نگاه: تهران. 1

هاي گفتماني از ديدگاه نشانه ـ بررسي انواع نظام). «1386حميدرضا ( شعيري،  •
  ).106ـ  119. صص 219ش  .شگاه علامه طباطبائيمجموعه مقالات دان». معناشناختي

: تهران. 4 چ .گفتمان معناشناختي ـ نشانه و تحليل تجزيه ). 1395( ـــــــــــــــــــــــ •
  .سمت

 معناشناسي نشانه ـ تا گرا ساخت شناسي نشانه از). «1388( همكاران و ــــــــــــــــــــــ  •
  .51ـ  33 صص .8 ش .2 س. ادبي نقد. »گفتماني

 »ادبي گفتمان در خلسه معناشناسي نشانه ـ تحليل« ).1391. (ــــــــــــــــــــــ. •
  .146 - 129 صص .37 و 36 ش .9 س ادبي. هاي پژوهشي

- ادب .»باران شعر معناشناختي نشانه ـ تحليل). «1392(همكاران  و ـــــــــــــــــــــــ  •

  .89ـ  59 صص .25 ش. پژوهي
  .مهر سورة: تهران. 3 چ. معناشناسي بر درآمدي). 1387( كوروش صفوي،  •
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. ترجمة محمدرضا تاريخ تطور علوم بلاغت). 1383ضيف، احمدشوقي عبدالسلام ( •
  تركي. تهران: سمت.

نشانه ـ  بر پاية سامري و )ع( موسي روايت تحليل). «1398( پور سجاد شجيع و ابراهيم لاحف •
  .50 - 25صص . 10 د. 1ش  باني.ز جستارهاي. »گفتماني معناشناسي 

. ترجمة مهران مهاجر و هاي ادبي معاصر دانشنامة نظريه). 1393مكاريك، ايرنا ريما (  •
  . تهران: آگه.5محمد نبوي. چ 

. ترجمة محمد عموزادة مهدريجي و منوچهر كاربردشناسي زبان). 1387يول، جرج (  •
  . تهران: سمت.3توانگر. چ 
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Language and expression are part of the miracle of creation and one of the precious 

skills that emerges from the complex and mysterious world of man. Whatever the 

communicative function of language, other functions such as emotional, referential, 

intellectual and artistic functions explain the need to produce different ways of using 

language to achieve different objectives. The question also leads to the creation of 

secondary meanings, which has long been one of the themes of the science of 

meaning in the field of rhetoric. In the new vision of meaning, in other words - 

semiotics, cognition becomes more active by giving importance to other functions of 

language. In addition to persuading the public to search for hidden semantic layers 

of text, the questioning schema allows the production of different meanings in 

different contexts. As an apparent sign, the question mark "?" plays an important 

role in producing different meanings. The main purpose of this study is to analyze 

the semantics of these indices in the poetic universe of shafi'ei Kadkani that contain 

questions, including the results that the poems provide a more contextual and 

audiovisual connection with the audience and provide a context for the speech with 

the audience. The presentification of absence and the absentification of presence 

enables discursive interaction and the realization of the "transcendental I". By 

selecting poems containing "questions" this article did a qualitative analysis of the 

content. 

 
Keywords: Question, Semiotics, Shafiei Kadkani, Second millenary of mountain 

gazelle. 
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